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نور نوشت باغ سنگی سیرجان از جاذبه هاي گردشگري این شهرستان است که توسط درویش خان اسفندیاري بنا شده است، عکس: مهلا جنابی، باشگاه خبرنگاران جوان

روایت

تابســتان بود. بــرای مأموریــت کاری پدرم به شــهر 
دیگــری رفته بودیم. از مدرســه برادرم تمــاس گرفتند و 
گفتنــد برای گذراندن درس آمادگی دفاعی باید از شــنبه 
ســر  کلاس حاضر باشد. مادر و برادرم به تهران برگشتند. 
امــا این تازه آغاز ماجرا بود. کســی تصــوری از این درس 
نداشــت. بعدازظهر مادرم تماس گرفت و از پدرم درباره 
اصطلاحات ســربازی  پرســید. اینکه چه موقــع کلاغ پر 
می دهند یا چطوری باید بدوند. چه زمانی تنبیه می شوند 
و از همه مهم تر چطوری می تواند چکمه ســربازی اندازه 
پای برادرم پیدا کند. بــرادرم آن موقع راهنمایی بود. قرار 
بود بدنشــان عادت کند و کم کم قوی تر شوند، اما... انگار 
همه چیز به آن آسانی که از سوی مسئولان وقت آموزش 
و پرورش برنامه ریزی شده بود، پیش نمی رفت. روزی نبود 
که یکی، دو نفر از پســرها، زیر آن آفتاب داغ تابســتانی از 
حال نرود. یک روز دیگر، معلم کمی سخت گرفته بود یا... 
از بچه ها خواســته بود تا بدون کفش بدوند. دو ســه نفر 
پایشان به آسفالت داغ و نرم چســبیده بود و... . روزهای 
دیگر هــم با اتفاقی همــراه بود، یکی بــه خاطر کم آبی 
می افتاد و دیگری به خاطر فشار تمرینات؛ یکی صورتش 
سوخته بود و دیگری دستش تاول زده بود و نمی توانست 
اســلحه را خوب باز و بســته کند، آن دیگری به ســختی 
می توانســت چکمه را پایش کند. دیگر کم کم خانواده ها 
حضور بیشتری پشت در داشتند تا سریع تر بچه هایشان را 
به دکتر و دارو برسانند. در آن روزها، که دقیق یادم نیست، 
بعد از پذیرش قطع نامه بود یا قبلش (جنگ تمام شده بود 
یا نه)، این کلاس و این برنامه از نظر اکثر خانواده ها (لااقل 
به صورت زبانی) لازمه شــرایط بود. اکثر خانواده ها کسی 
را در جبهه داشــتند یا در کوچه شان کسی را می شناختند 

که شهید شده بود. یادم است کوچه ما به نام برادر شهید 
دوســتم بود و هرچند وقت یک بار پیکر یکی از پسرهای 
محل را در خیابان یا جلوی مســجد تشــییع می کردند و 
کمی بعد کوچه  ای به نامشان می شد. شهدایی که تا یکی 
دو هفته، حجله هایشان بر سر کوچه ها قرار داشت و تقریبا 
هر روز صدای قرآن در سراســر خیابانمان شنیده می شد 
و همســایه ها برای رفتنشــان گهگاه در کوچه پیش هم 
می ایستادند و از خاطرات بچگی و آتش هایی که سوزانده 
بود یا شیشه هایی که شکسته بود، می گفتند و می گریستند. 
یــادم نمی آید ایــن کلاس های آمادگــی دفاعی بعدا هم 
برگزار شــد یا شــکل آن تغییر کرد. تا اینکه چند روز پیش 
پسرم که پایه نهم است، امتحان آمادگی دفاعی داشت. در 
واقع نمی دانســتم امتحان دارد، برایم عجیب بود که چرا 
دارد درباره توطئه، دشمن، ترور، تهدید نرم و تهدید سخت، 
با دوســتش صحبت می کند! توجهم جلب شد، چون هر 
چند وقت یک بار هم تکملــه ای بر متن درس می گفتند. 
کمی بعدتر کتاب را گرفتم و چند فصل اولش را خواندم. 

برخی هایش را یادداشت کردم:
*«تهدیدات نرم با این هدف صورت می گیرند که یک ملت 
از ارزش های خود دســت بردارد و به ارزش های دیگران 
تمایل پیدا کنــد. معروف ترین تهدیدهــای نرم در فضای 
مجازی، ماهواره ها و تبلیغات دشمنان برای شما شناخته 

شده اند» صفحه ۱۶.
* هرگونــه آمادگی در مقابل تهاجــم «آمادگی دفاعی» 
گفته می شــود. از ابزارهای تهاجم نیز امواج ماهواره ها، 
فیلم های سینمایی و سایر رسانه هاست. مکان های مورد 
تهاجم نیز مــدارس، دانشــگاه ها و مراکــز فرهنگی و... 

صفحه ۲۰.

 *شاه هر مخالف و آزادی خواهی را از سر راه برمی داشت 
صفحه ۲۷.

*لازمه حفظ و ادامه انقلاب ما عبارت است از:... امید به 
آینده روشن و نشاط انقلابی/ قانون مداری و دفاع از حقوق 

مردم/ مقابله با رواج سبک زندگی غربی صفحه ۳۱.
*بسیجی کسی است که پرتلاش، ایثارگر و کار او بی منت 

است. قانع و متواضع است. صفحه ۳۵.
*فعالیت های بسیج: فضای مجازی و رسانه/ فرهنگی و 

هنری، صفحه ۳۶.
* ســازمان بســیج دانش آموزی با مصوبه ســال ۱۳۷۵ 
مجلس شــورای اســلامی به منظور جــذب، آموزش و 
ساماندهی دانش آموزان مدارس کشور و کمک به تشکیل 
ارتــش ۲۰ میلیونی با واحدهای امیــدان (دوره ابتدایی)، 
(دوره  پیشــگامان  و  متوســطه)  اول  (دوره  پوینــدگان 
دوم متوســطه) تشکیل شــد که چند نمونه از مهم ترین 
فعالیت های آن کنگره همفکری، مســابقات سراســری 
علمی و پژوهشــی و طرح یاوران ولایت (توانمندســازی 

فرماندهان واحدهای پیشگام) صفحه ۳۷ و ۳۸.
نمی دانم، در کلاس های آمادگی دفاعی، بین معلم ها 
و شاگردها چه  می گذرد. نمی دانم، آیا مثل زمان تحصیل 
ما، سؤال پرسیدن و تردیدکردن در گفته هایی از این دست 

ناممکن است یا نه؟ و... .
امــا فهمیــدم چــه فاصلــه زیادی اســت بیــن ما 
(دانش آمــوزان دهــه ۶۰ ) و دانش آمــوزان اکنون و این 
کتاب ها نه تنهــا این فاصله را پر نمی کننــد که به ایجاد 
فاصلــه کمک می کنند. کتابی که با ادبیات و لحن و زبانی 
خــاص و دنیایی فاصله برای مخاطبانش نوشــته شــده 

است. 

آمادگى دفاعى پدران، آمادگى دفاعى پسران

اتفاق خودش نمى افتد

حرف به جای عمل
ایسنا: تقریبا محال اســت حرف از محرومیت و عدالت 
باشــد و اســمی از سیستان وبلوچســتان به میان نیاید. 
فارغ از میزان اثربخشــی، گزارش های خبری و تصویری 
بسیاری از این استان تهیه و منعکس شده اند؛ با این حال 
تا گوشه گوشه این اســتان پهناور را ندیده و با مردمانش 
سخن نگفته باشــید، غیرممکن اســت بتوانید با تصور 
ذهنی درستی درباره شــان بنویسید یا مسئولی باشید که 

بخواهید برایشــان تصمیم بگیرید. زاهدانی ها می گویند 
برخی مســئولان، به اســتان که ســفر می کنند تنها به 
ســخنرانی و برگزاری جلسه در چند اداره و مکان دولتی 
و دانشگاهی بســنده کرده و معمولا به شهرستان ها که 
هرکــدام با دیگری فاصلــه زیاد و تفاوت های بســیاری 
دارنــد و بعضا حتی از جاده  و مســیرهای مناســبی نیز 
برای تردد و وصل شــدن به یکدیگر برخوردار نیســتند، 
سری نمی زنند. فارغ از نبود امکانات بهداشتی، آب، گاز، 

بعد مســافت و ناهمواری راه ها، بچه ها در این روستاها 
از کوچک تریــن امکانات برای رشــد شــخصی، تفریح و 
بسیاری سرگرمی های ساده و ابتدایی محروم اند. خیرین، 
سپاه و بنیادها توانســته اند بیش از ۶۰۰ کلاس را تحویل 
بدهنــد. آورده خیرین مدرسه ســاز در ســال ۹۹ به ۱۹۶ 
میلیارد تومان رســیده است و جمعیت دانش آموزی ۶۰ 
هزار نفر رشــد داشــته که آنان به دو هزار کلاس درس 

جدید نیاز دارند.

خداحافظ دایی جان ناپلئون

 به تمام اندوه هایی که داشــتیم، اندوه مرگ  �
آقای نویســنده و طنزپرداز بــزرگ معاصر ایرج 
پزشــک زاد نیز اضافه شــد. او که بــرای چندین 
نســل خنده را روی لب ها نشاند در ۲۲ دی ۱۴۰۰ 
در ۹۴ســالگی در لس آنجلس درگذشت. گرچه 
کتاب هایــش اجازه چاپ پیدا نکردند و در عوض 
هزاران نســخه آن در دست فروشی های خیابان 
انقلاب بدون آنکه ســودی به نویسنده اش برسد 
فروش رفتند و ســریال «دایی جان ناپلئون» بارها 
و بارهــا بدون آنکه نفعی به کارگردانش برســد 
از شــبکه های ماهواره ای پخش شد اما توانست 
در ســال های غم و اندوه، لبخندی بر لبان مردم 
سرزمینش بنشاند. بسیاری از الفاظ و اصطلاحات 
کتابــش وارد فرهنــگ عامــه شــد. اینها همه 
موفقیت های بزرگی برای یک نویسنده محسوب 
می شود که برای همیشه نامش را در فرهنگ این 
مملکت جاودانه خواهد کرد. برای من به عنوان 
یک پزشک اما کاری که او کرد اهمیت دوچندانی 
دارد. فقــط کافی اســت به آمار افســردگی در 

جامعه ما نــگاه کنید و ببینید کــه مردمان ما از 
غمگین ترین مردمان جهان محســوب می شوند. 
شاید در طول شــبانه روز کمتر کسی را ببینیم که 
لبخندی روی لبانش نشســته باشــد. لطیفه ای 
بگویــد. قهقهــه ای بزنــد. فرهنگی کــه غم و 
ناامیدی در بند بند سلول هایش نقب زده و ریشه 
دوانده اســت و همین ارزش کار کســانی چون 
ایرج پزشک زاد را چندین برابر می کند. جامعه ما 
نیاز به درمانی بسیار عمیق دارد.  متأسفانه شدت 
بحران ها و آســیب های اجتماعــی و اقتصادی 
آن قدر زیاد اســت که اجــازه هیچ گونه ترمیم و 
مرهمی را به چنین جامعــه ای نمی دهد. اینکه 
باید چه کار کرد تا حــال این جامعه را بهتر کرد 
مانند کلافی ســردرگم اســت که پاسخ درستی 
ندارد. اما به گمان من کسانی مانند پزشک زاد که 
می توانند در عمق جامعــه نفوذ کنند و در عین 
حــال اثری فاخر خلق کنند بهترین طبیبان چنین 
جامعــه ای هســتند. رمان«دایی جــان ناپلئون» 
زخم هــا و مشــکلات عمیق فرهنگــی جامعه 
ما را بازتــاب می دهد و در عین حال به ســخره 
می گیرد و البته یــادآوری می کند که این زخم ها 
و این مشکلات گرچه طنزآمیز و خنده دار هستند 
امــا واقعیات جامعه مــا را تشــکیل می دهند، 
واقعیاتی که بــا وجود غیرمنطقی بــودن، زمام 
فرهنگ ما را در دســت گرفته اند. شاید به همین 
دلیل هم باشــد که این رمان را با «دن کیشــوت» 
سروانتس مقایســه کرده اند. شوالیه ای که هنوز 
در فکر جهان رؤیاها و تخیل های بی شمار است 
و می خواهــد با دیو ها و هیولاها بجنگد. غافل از 
اینکه دیوها و هیولاها نه آن آســیاب های بزرگ 
بادی بلکه همین جهالت به واقعیت های زمانه 

ماست.

دغدغه هاى طبیبانه یاد

اواخر دی ماه سال گذشته بود که خبر رسید دوست 
عزیز و روزنامه نگاری درجه یک را از دســت دادیم. حالا 
که یک ســال از آن ماجرا گذشته همچنان یاد و خاطره 
«شــیده لالمی» در ذهنم زنده و دوست داشــتنی است. 
یاد و خاطــره روزنامه نگاری که همکاری و هم صحبتی 
با او از بخش هــای فراموش نشــدنی دوران کاری ام به 
حســاب می آید. گذشت یک ســال از مرگ شیده لالمی 
موجب شــد تا بفهمیم ازدســت دادن او چــه فقدانی 

بــرای روزنامه  نگاری بــود. چراکه 
شــیده لالمــی یکــی از فعال ترین 
روزنامه نگاران و گزارش نویس های 
مطبوعــات ایــران بــود. بالاخــره 
و  ســخت  کار  روزنامه نــگاری 
طاقت فرســایی اســت. اینکــه هر 
روز بخواهیــد دربــاره موضوعات 
مختلف بنویسید و مطلبی بیافرینید 
ناچار شما را در برخی مواقع دچار 

فرسودگی می کند. به هر حال در مواقعی به بحران ایده 
و سوژه در کارتان می رسید و همین هم موجب می شود 
که خیلی ها در کارشــان فرازونشیب هایی داشته باشند. 
این اصــل اما درباره شــیده لالمی صــدق نمی کرد. او 
همیشــه پرکار، پرایده و پرانرژی بود. او چارچوب بسیار 
دقیقی هم برای کار خودش تعریف کرده بود که همین 
هــم از ویژگی های مهــم دیگرش به حســاب می آید. 
او بنای کارش را بر این گذاشــته بود کــه برای «مردم» 
بنویســد. او در میان ژانرهای مختلف روزنامه نگاری به 
گزارش نویسی بیش از هرچیزی علاقه داشت. در سابقه 
روزنامه نگاری اش کارهای مختلفی کرده بود اما همیشه 
چیزی که در این فراز و فرودهای کاری برایش ثابت بود، 
این بود که گزارش های خوبی درباره مردم می نوشــت. 
او همیشــه شــیوه ای نو و متفــاوت بــرای پرداختن به 
موضوعات و سوژه ها را در پیش می گرفت و همین هم 
کارش را نسبت به سایرین متفاوت می کرد. روزنامه نگاری 

کار ســختی اســت و روزنامه نگاران در معــرض انواع 
آسیب ها قرار می گیرند. این آسیب ها برای روزنامه نگاری 
چون او که حوزه تمرکز کاری اش روی مردم و مشکلات 
و آسیب های شان بود دوچندان بود. آن هم در کشور ما 
که هرچه بــه پیش می رویم بر حجم این درد و اندوه ها 
افزوده می شود. برای همین چنین حجمی از غم و رنج 
روی زندگــی راوی این آســیب ها هم تأثیــر می گذارد و 
عوارضــی هم برای او و زندگی اش دارد. او در عین حال 
پژوهشگر هم بود. او در زمان دولت احمدی نژاد دکتری 
قبول شــده بود ولی بنا به شرایطی که در آن دولت بود 
و همه می دانیم مانع از تحصیلش شــدند. چند ســال 
بعد دوباره تلاش کرد و قبول شد و در مراحل پایان نامه 
بود که از دنیا رفت. پیش از شــروع دوره دکترایش و در 
مرحله کارشناسی ارشــد وارد کار 
پژوهش شــده بــود و در این زمینه 
هم چهره قابل توجهی بود. تجربه 
راه انــدازی یــک نشــریه در بخش 
خصوصی را هم داشت. به هر حال 
همه این ویژگی ها نشــان می دهد 
کــه او روزنامه نــگار چندوجهی و 
درجه یکی بــود. به نظرم تازه اوایل 
دوران شکوفایی اش بود که دست 
روزگار او را در ۳۹سالگی از جامعه مطبوعاتی ما گرفت. 

یادش گرامی.
داســتان نبودن شیده یک ساله شد، اما نباید فراموش 
کنیم ما روزنامه  نگاران بسیار توانمندی دیگری هم داریم 
کــه راه او را ادامه می دهند. در این روزهای ســخت و پر 
از رنج، هر روزشــان را درگیر مســائل و مشــکلات مردم 
هســتند و از کمترین حمایت ها هم برخوردار هســتند؛ 
روزنامه نگاران متعهد و پر تلاشــی کــه این روزها بدترین 
روزهای کاری شان را سپری می کنند. فشارهای اقتصادی، 
شــرایط بد کاری، امنیت پایین شــغلی بــه اضافه اینکه 
روزانــه در معرض درد و رنج های بی شــماری هم قرار 
می گیرند که نشان می دهد آنها به حمایت های بیشتری 
نیاز دارند. شــرایط کنونی مطبوعات چنین است که گویا 
رســانه ها و روزنامه نگارها به حال خودشان رها شده اند. 
شیده از بین ما رفت و شــاید رفتنش تلنگری باشد برای 

اینکه از روزنامه نگارها حمایت شود.

روزنامه نگار مردم بود
 افشین امیرشاهى

یاد

حســین والامنش، نقاش و هنرمنــد ایرانی دیگر در 
میان ما نیست. احتمالا درباره ویژگی های سبک و زندگی 
هنری او منتقــدان و روزنامه نــگاران بعدها چیزهایی 
خواهند نوشــت اما بد نیســت این فرصــت غمگین را 
کــه مرگ پیش روی ما گذاشــته برای شــناخت یکی از 
شــخصیت های معاصر تئاتر ایران اســتفاده کنیم؛ فیلِ 
شــهر قصه که والامنش به مدت چهار سال در معیتِ 
بیژن مفید و تیمش، آن را بازی می کرد. راســتی همان 
اول قصه شــهر قصه هم، آدمیزاد از خودش می پرسد 
کــه این «فیل» در شــهر قصه چه می کنــد؟ اصلا چرا 
باید در شــهری که شــهر حیوانات اهلی و نااهلی مثل 
خر و خروس و خرس اســت، یکهو سر و کله حیوانی از 
هندوستان پیدا شود؟ هندوستان؟ مگر امکانش هست؟ 
فیل را تشــنگی به شهر قصه می آورد اما از سر تقدیری 
که دارد، دندانش می شــکند، هویتــش از بین می رود و 

در آستانه بی چیزی قرار می گیرد. بعدش چه می شود؟ 
فیل، بی هویت شــده، لباس آشنایش را درآورده تا شهر 
را به ما بشناساند؛ دوز و کلک مردمش را، فساد درونی 
آدم هایش را، شکل عادی شده و فرورفته در روح و جان 
شــهروندان را و از همه مهم تر، بی آبی کویر بم را! بعد 
چه می شود؟ هیچ. حالا وقت آن است که شهر، هویتی 
برای این موجود بی هویت شده تعیین کند؛ یک اسم تازه. 
چه اســمی؟ فیل؟ نه، منوچهر. چرا منوچهر؟ شاید به 
این خاطر که بیژن مفید خواســته یادی کند از منوچهر 
انور (کارگردان فیلم شــهر قصه) و شاید هم به خاطر 
اســطوره «منوچهر» در ادبیات فارســی؛ پادشاهی که 
جنگ را به افراسیاب باخت و در تبرستان محاصره شد. 
منوچهــر، نماد و چهره هولنــاک ورود دیگری به درون 
ماست. او فیلی  است که خود مسخ شده جامعه است؛ 
تصویری از منوچهری که با خیانت اطرافیانش، مجبور 
شــد صلح با تورانیان را بپذیرد. «فیل شــهر قصه» که 
حســین والامنش نقش آن را جاودانه کرد، تصویری از 
ماست که پا به زندگی می گذاریم و «منوچهر»، تصویری 
از مسخ شدگی ما، آنجا که باید در انقیاد صلحی اجباری، 

تغییر و مسخ مان را بپذیریم.

مرگ فیلِ شهر قصه

اتفاق

یورونیوز: کارل نهمــر، صدراعظم اتریش، می گوید قانون 
پیشنهادی در این کشور درباره واکسیناسیون اجباری کرونا 
برای همه افراد بالای ۱۸ ســال اعمال خواهد شــد. کارل 
نهمر با ارائه جزئیات بیشــتر از برنامه هایی که باید در ماه 
فوریه اجرا شوند، گفت این برنامه ها برای ایمن نگه داشتن 
شــهروندان و جلوگیری از اعمال محدودیت های شــدید 

ضروری است.

بی بی سی: مردی که تصویر دوران نوزادی او در سال ۱۹۹۱ 
بــه صورت برهنه روی جلد آلبوم «بی خیــال» گروه نیروانا 
منتشر شــده بود، پس از رد شــکایتش از سوی یک قاضی 
آمریکایی، بار دیگر طرح شکایت کرده است. او گروه نیروانا 
را متهم به «سوءاســتفاده جنســی» کرده است. «اسپنسر 
الدن» معتقد اســت تصویر کاور گونــه ای از «پورنوگرافی 

کودکان» است.

ایســنا: «ابراهیم بوبــاکار کیتا»، رئیس جمهور ســابق 
کشــور مالی، در ۷۷ ســالگی دار فانــی را وداع گفت. 
خبرگزاری فرانســه خبر مرگ بوبــاکار کیتا را به نقل از 
یکــی از اعضــای خانواده وی و بدون اشــاره به علت 
فوت اعلام کرد. کیتا از سپتامبر ۲۰۱۳ تا آگوست ۲۰۲۰ 
رئیس جمهــوری مالی بود تا زمانــی که در نتیجه یک 

کودتا از قدرت کنار رفت.

تابناک: رحمان گلزار شبستری، سرمایه گذار ایرانی و سازنده 
شــهرک اکباتان تهران، در ۹۲ ســالگی در فلوریدای آمریکا 
درگذشــت. وی فارغ التحصیل دانشــکده هنر هــای زیبای 
دانشــگاه تهران بود. شبســتری که پس از انقلاب از ایران 
مهاجرت کرده بود، یک بار در دهه ۷۰ برای ساخت آزادراه 
تهران-شمال به ایران برگشــت، ولی به دلیل کارشکنی ها 

نتوانست در این پروژه کاری کند و به آمریکا بازگشت.

ورایتی: گلشــیفته فراهانــی در کنار ماریــون کوتیار و 
ملویل پوپو، بازیگران فیلم «برادر و خواهر» ارنو دپلشن 
را تشکیل می دهند. دپلشــن فیلم ساز مؤلف فرانسوی 
محبوب جشــنواره «کن» اســت و تا به حال ۱۱ فیلم از 
۱۲ فیلمش را در جشــنواره «کن» به نمایش گذاشــته 
اســت. به نظر می رسد دپلشن امســال نیز فیلمش را 

راهی «کن» کند.

بی بی سی: حسین والامنش، نقاش و مجسمه ساز ایرانی 
ساکن استرالیا در ۷۳ سالگی در شهر آدلاید، در استرالیای 
جنوبی درگذشــت. او متولد تهران بود و در ۱۵ ســالگی 
به «هنرســتان هنرهای زیبای پســران» در تهران رفت و 
اولیــن فعالیت هنری خود را با بــازی در نقش «فیل» در 
نمایش نامه «شهر قصه»، شاهکار بیژن مفید شروع کرد. 

او از سال ۱۳۵۲ در استرالیا زندگی می کرد.

زیر آسمان ایران

چه  کسانی خودکشی  می کنند؟
فرارو: رئیس ســازمان امور اجتماعی گفته است در سال 
حدود ۱۰۰ هزار مورد اقدام به خودکشی به ثبت می رسد، 
از ایــن تعداد نیز بین پنج هزار تا پنج هزار و ۵۰۰ مورد از 
این خودکشی ها منجر به مرگ فرد شده است. همچنین 
براســاس این آمار، میزان شیوع مصرف الکل در کشور ۹ 
تا ۱۰ درصد افراد بالای ۱۵ تا ۶۴ ســال را شامل می شود. 
علیرضا شریفی یزدی، روان شناس اجتماعی درباره علت 
روند صعــودی دو پدیده خودکشــی و مصرف الکل در 

ایران، گفت: «خودکشــی دو عامل اصلی دارد که شامل 
یک سری عوامل روانی فردی و یک سری عوامل اجتماعی 
می شود. براســاس آخرین دیدگاه های که در دنیا وجود 
دارد خودکشــی بیش از آنکه یک پدیده فردی باشد یک 
پدیده اجتماعی است». او ادامه داد : «ماجرا این است که 
هر زمان جامعه ای انواع آسیب های اجتماعی همچون 
طلاق، قتل، دزدی، خشونت خانگی، خانواده های آشفته، 
کاهــش توان اقتصــادی، ناکام مانــدن از نیاز های اولیه 
زندگی و... در آن افزایش پیدا می کند، این آسیب ها دست 

به دست می دهند و آسیب های دیگری را ایجاد می کنند 
که یکی از مهم ترین آنها، مســئله خودکشــی است. ما 
می دانیم که بیشــترین اقدام به خودکشــی در کشور ما 
در دوران نوجوانی یا اوایــل جوانی صورت می گیرد. اما 
بیشترین خودکشــی کامل یا همان خودکشی موفق که 
منجر به مرگ فرد می شــود، بین افراد ۴۰ تا ۵۰ ساله رخ 
می دهد. به این دلیل که اینها، افراد باتجربه ای هســتند 
و بلدند که چگونه خودکشــی کننــد و باعث ازبین رفتن 

فیزیک آنها می شود».

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

 سعید برآبادى

گیسو فغفوري


